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مرجــان حاجى رحیمــى سال هاســت در حــوزه 
میراث فرهنگــى کار کرده و جزو خبرنگاران با ســابقه 
این زمینه اســت که تاکنون موفق شــده بســیارى از 
مکان هاى تاریخى کشور را از نزدیک ببیند، اما تجربه 
دیــدن مقبره خشیارشــا براى او یکــى از بزرگ ترین و 
بهترین تجربیاتش اســت و مى گوید: «وقتى قرار شــد 
بــه من اجــازه ورود به چنین محوطه تاریخى را بدهند 
در پوســت خود نمى گنجیدم. اتفاق بسیار هیجان انگیز 
و جالبــى بود. براى همین هــم هیجان زده بودم و هم 
نمى دانستم قرار است با چه پدیده اى رو به رو شوم. البته  
وقتــى دیدم مجبورم از روى پله هایى که بر داربســت 
قرار گرفته عبور کنم تمام بدنم را رعشه فرا گرفته بود. 
چون حسابى از ارتفاع مى ترسم اما با این حال نگذاشتم 
ترسم مانع از رفتنم شود. پا روى پله ها گذاشتم و شاید 
طى کردن این مســیر بیش از نیم ســاعت طول کشید؛ 

اما بالاخره تمام شد و من وارد حفره صخره شدم.»

بر حیرتم  بیافزود 
این خبرنگار میراث فرهنگى که سال هاست تجربه اش 
تماشاى آثار تاریخى است با هیجان سیرى ناپذیرى به 
تماشاى آنچه از نزدیک دیده، مى پردازد تا مبادا ثانیه اى 
از لحظاتى که در اختیارش گذاشته اند را از دست بدهد: 
«وقتى وارد این محوطه شدم عظمت آن من را فراگرفت. 
در جایــى قرار داشــتم که مقبره یکــى از بزرگ ترین 
پادشــاهان تاریخ ایران در آن دفن شــده بود و براى 
همین حس عجیبى در فضا حاکم بود. این که  روحش 
هنوز آنجا هست خیلى جالب بود.» البته حاجى رحیمى 
به این نکته اشاره مى کند در مقبره جسدى یافت نشده 
است و تعبیرهاى مختلفى درباره این که چرا در این مقبره 
مانند مقبره کوروش جســدى یافت نشــده وجود دارد: 
«روایت ها در مورد جســد داخل این آرامگاه زیاد است. 
آنچه در حال حاضر وجود دارد یک حفره خالى اســت 
و این که مانند پاســارگاد، مقبره کوروش اسکلتى در آن 
وجود ندارد. عده اى مى گویند بعد از حمله اسکندر، جسد 
برده شده است. چون به هر حال جسد یک پادشاه باید با 
طلا و جواهر دفن شده باشد. » او در توصیف مقبره هایى 

کــه داخل این صخره قرار دارد توضیح مى دهد: «آنچه 
من دیدم دو قبر داخل همدیگر در آنجا وجود داشت که 
شــکل مقبره را مانند غار کرده اســت. دو قبر پشت سر 
هم قرار گرفته که دسترسى به قبر پشتى کار دشوارى 
به نظر مى رسد. این قبرها مانند یک گنبد سنگى هستند 
و درهاى تابوت آن حالت محدب داشته که نماى جالبى 

را ایجاد کرده است.»

 تماشاى نقش برجسته ها از نزدیک ترین 
فاصله ممکن 

اما تمام ماجراى مقبره خشایارشا آرامگاه این پادشاه 
نیست، بلکه نقش برجسته ها و آثارى که از آن دوران باقى 
مانده است هم جزو شگفتى هاى این مجموعه به حساب 
مى آید که مرجان از این موضوع هم غافل نمانده است: 
«تماشاى از نزدیک نقش برجسته ها حس بسیار خوبى را 
منتقل مى کرد. به خصوص این که از نزدیک ترین فاصله 
این نقش برجسته ها را مى توانى ببینى بسیار هیجان انگیز 
و جالب است. براى همین هم از جمله موضوعاتى که نظر 
من را بسیار به سمت خود جلب کرد نقش هاى سنگى 
بود که روى ســطح آرامگاه خشایارشــا کنده شده و هر 
کــدام با نقش کنارى اش فرق مى کرد. انواع کفش هاى 
گوناگون از کفش، صندل، چکمه و... به پا داشتند و این 
جزئیات را فقط زمانى که به این نقش برجسته ها نزدیک 

باشى مى توانى مى بینى.»

شاید روزى آرامگاه داریوش اول را دیدم 
بــه حا جى رحیمى وعده داده اند بار دیگر که به نقش 
رســتم بیاید مى تواند آرامگاه داریوش اول را هم ببیند.: 
«یک قبر دیگر آنور نقش رســتم وجود دارد که براى 
داریوش اول است. این آرامگاه دهلیز مانند است و اتاق 
اتاق بوده و مانند غار داخل کوه را کنده اند. این آرامگاه 
در دل صخره بسیار عجیب است و به من گفته اند اگر 
ســرى بعدى بیایم و داربســت زده باشند مى توانم آنجا 
را هم از نزدیک ببینم. این مقبره کاملا تخصصى تر از 
آرامگاه خشایارشا، پسر داریوش اول ساخته شده است و 

به نظر تماشایى تر و جذاب تر هم خواهد بود».

چه شد که این خوش اقبالى را داشتى که جزو اولین 
کسانى باشى که وارد مقبره خشایارشا شوى؟ 

براى نمایشگاه گردشگرى شیراز به عنوان خبرنگار رفته 
بودم و در این شهر من با یکى از بهترین باستان شناس هاى 
ایران به نام دکتر کامیار عبدى که در دانشــگاه شــیراز 
باستان شناســى تدریس مى کند، آشــنا هستم. او یکى از 
بزرگ ترین هخامنشى شناس هاى ایران است. وقتى به او 
گفتم به شیراز آمده ام به من پیشنهاد داد اگر تخت جمشید 

را دوســت دارم ببینم مى توانم این کار را انجام دهم. من هم پذیرفتم و براى تصویربردارى به تخت جمشــید 
رفتم تا گزارشى تهیه کنم. وقتى به آنجا رفتم آقاى عبدى به من گفت دوست دارى تو را به جایى ببرم که تا به 
حال نرفته اى؟ گفتم کجا؟ گفت نقش رستم. گفتم آنجا را دیده ام. گفت اما نه آنجا که من مى خواهم تو را ببرم. 

در این زمان بود که فهمیدى مى توانى به درون آرامگاه بروى؟ 
آرامگاه خشایارشــا ســالم ترین آرامگاه از مجموعه نقش رســتم است. همیشه دوست داشتم براى یک بار هم 
شده این آرامگاه را از نزدیک ببینم و وقتى دیدم کلید آورده اند که مى توانیم وارد شویم دیگر از هیجان در پوست 
خودم نمى گنجیدم. منتهى من فوبیاى ارتفاع دارم؛ اما به خاطر دیدن آنجا سعى کردم به فوبیاى خودم غلبه کنم. 
نیم ســاعت بالا رفتن من طول کشــید و ارتفاعش هم زیاد بود؛ اما به خودم این نوید را مى دادم که قرار اســت 

آرامگاه یکى از بزرگ ترین پادشاهان هخامنشى را ببینى. 
پس براى پایین آمدن هم حسابى به دردسر افتاده بودى؟

دقیقا، وقتى بالا رفتم و مصاحبه و گزارش تهیه کردم براى پایین آمدن هم به دلیل همان فوبیایى که داشتم 
باز به سختى توانستم مسیر برگشت را طى کنم، اما مى ارزید. وقتى پایین آمدم دو توریست روسى آمدند و به من 
گفتند چطور بالا رفتى؟ گفتم من خبرنگار هستم. گفتن ما هم مى خواهیم بالا برویم. گفتم شما نمى توانید. گفتند 
چرا نمى شود؟ حتى پول هم بدهیم نمى شود؟ من در آن زمان خیلى ناراحت شدم. با خودم گفتم این خارجى ها 

تصورشان این است در ایران پول بدهند هر کارى دوست داشته باشند مى توانند انجام دهند!
تا کى قرار است بازدید از این آرامگاه براى عموم آزاد شود؟ 

مدیر پایگاه تخت جمشــید و نقش رســتم گفته اســت که به زودى در این فضا تســهیلاتى براى بالا رفتن 
گردشگران در نظر گرفته خواهد شد؛ اما کى؟ هنوز معلوم نیست.

تعمیرات قرار است تا چه زمانى ادامه پیدا کند؟
هنوز هم فعالیت در نقش رستم به مرحله مرمت و تعمیر نرسیده و به دنبال روشى هستند براى مرمت سنگ 
چون ایران تا به حال چنین مرمت سنگى نداشته که مهم ترین دلیل آن بودجه است و اینقدر اثر تاریخى وجود 
دارد که این پروژه بین آن گم است. همچنین از آنجا که مى خواهند نقش رستم را هم به ثبت جهانى برساند و 

آن را الحاق پروژه تخت جمشید کنند براى همین لازم است تا دستى بر سر و روى آن بکشند. 

ʍʓʪĤ łʛŕʪʟ Įʜ łʕďĜ ʏʾʝ

     

    

 «من نخستین خبرنگار رسانه سراسرى هستم که به داخل آرامگاه خشایارشا در مجموعه نقش رستم 
هخامنشى قدم گذاشتم.» این جمله اى است که مرجان حاجى رحیمى، روزنامه نگار حوزه میراث فرهنگى 
در صفحه اینستاگرام خود نوشته است. تجربه متفاوتى که نه تنها براى هر اهل رسانه اى یک آرزوست، 
بلکه براى هر شــهروندى هم این اتفاق دور از ذهن خواهد بود، چون این محوطه هنوز براى بازدید 
عموم باز نشــده و کمتر کســى پا به این محوطه تاریخى عظیم و منحصربه فرد گذاشــته اســت. براى 
همین مى توان گفت این خوش اقبالى یک خبرنگار اســت که توانســته در طول تجربه کارى اش سرى 
هم به این مجموعه بزند و اجازه ورود پیدا کند. همین موضوع بهانه اى شد تا با او به گفت وگو بپردازیم. 
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